

�

همیــن هم بود که همه چیز از سیاســت داخلــی تا اقتصاد و جامعه به توافق هســته ای گره 
خورد. در چهار سال اول و همزمان با پابرجامی برجام، توفیق سیاست خارجی حاصل شده 
بــود. برجــام در داخل نیز زمینه ســاز بهبــود اقتصاد شــد و امیــد را افزایش داد. در آســتانه 
انتخابــات ۹۶ مطالبات جامعه از او فزونی گرفت. نطق های آتشــین روحانی در انتخابات 
اردیبهشــت ۹۶ نیز بر آن دامن زد ولی بعد از انتخابات، کابینه روحانی آن نشــد که جامعه 
 انتظار داشــت و این گونه بود که اولین نقدها آغاز شــد. ترامپ که آمد، همه میراث اوباما را 
بر باد داد. دیوار میان ایران و امریکا به بلندای ســابق بازگشــت، هرچند در یک ســال و اندی 
گذشته روحانی با تبیین و ترسیم سیاست «صبر استراتژیک» دیپلماسی را رو به  جلو برد و با 
مقاومت در سیاست و دیپلماسی، کشتی پرتلاطم اقتصاد را تا ساحل ناآرام کشاند. دی ماه 
۹۶ نیز موج ناامیدی با    رخدادهای مشهد آغاز شد. این چنین شد که سمت وسوی انتخاباتی 
از روحانی تندتر و او متهم به عقب نشــینی از رأی مردم، کندروی و نادیده گرفتن مطالبات 
شــد. پس از حوادث آبان ماه، دو گروه از سیاســتمداران علیه او شــوریدند؛ گــروه اول برخی 
اصلاح طلبــان بودند و گــروه دوم اصولگرایان. هر دو گروه از دولــت و روحانی انتقاد کردند. 
حرف آنان البته متفاوت بود. یکی به حوادث «پسا بنزین» نقد داشت و آن یکی به مسائل 
«پیشا بنزین». اصلاح طلبان به نحوه برخورد با معترضان ایراد می گرفتند و اصولگرایان به 
نحــوه اعلام و اجرای تصمیم بنزینی. روحانی در میانه ایــن دو، آماج انتقادات قرار گرفت. 
انتقادات آنقدر تند شــد که رهبر انقلاب شــخصاً وارد ماجرا شــد و از تصمیم سران سه قوه 
حمایت کرد. با این حال دامنه انتقادات ادامه پیدا کرد. چهره ای از اصلاح طلبان - عباس 
عبدی- ایده استعفای روحانی را مطرح کرد و تندروهایی از اصولگرایان از استیضاح روحانی 
ســخن گفتنــد. بــا این همه به نظر می رســد ایــده عبــور از روحانــی حداقل در حــال حاضر 
طرفداری در میان اصلاح طلبان ندارد و آنان ترجیح می دهند تا سیاست حمایت و انتقاد را 
با فاصله گذاری بین خود و روحانی دنبال کنند. اصولگرایان البته چند جبهه شکل داده اند، 
هر جبهه سیاستی را دنبال می کند و به نظر می رسد نظر واحدی دربرابر روحانی ندارند. آنان 
هم حداقل در ظاهر تمایلی به اســتعفای دولت نشــان نمی دهند. به هرحال ایران به این 
معنــا جامعــه ای در مخاطره اســت کــه ترکیبــی از ناکارآمدی هــا، رخدادهــا، انتخاب ها و 
سیاســت های نادرست و ســیر تحول متغیرهایی خارج از کنترل نظام اجتماعی و سیاسی 

نظیر تغییر اقلیم، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را تهدید می کند. اگر چه به نظر 
می رســد سهم عوامل درون سیســتم در این وضعیت بیشتر اســت. همه اینها در کنار هم 
وضعیتی را فراهم کرد که در آن جامعه ایران و سیاستگذاران مسائل یا پرونده های مفتوح 
زیادی را روی میز خود دارند. پرونده هایی که با گذشــت زمان از دستور کار خارج نشده و چه 
بسا به جای حل شدن، تشدید هم شده اند. بنابر این گذشت زمان با همین وضعیت نه به 
نفع جامعه است و نه به نفع حاکمیت و تصمیم سازان. شرایط سیاست بین المللی و روابط 
خارجی ایران با روی کار آمدن دونالد ترامپ دشوارتر از گذشته شده است، بدیهی است که 
در فقدان اصلاحات جدی، برآوردن نیازها دشــوارتر شــده و لاجرم حیات اخلاقی جامعه 
تحت فشار ساختاری بیشتری قرار خواهد گرفت. پیچیدگی های فناوری بیشتر شده و کسب 
توان رقابتی در این چنین وضعیتی نیازمند طراحی سیستم های فناوری و نوآوری دقیق تر و 
در تعامل بیشتر با جهان است که در وضعیت فعلی روابط خارجی، چشم انداز آن خیلی 

نویدبخش نیست.
نگرانی و تهدید اصلی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی است به نحوی که قابل بازسازی 
نباشد. با ایجاد اصلاحات در فضای اقتصادی و تغییر وضعیت سفره مردم و بهبود وضعیت 
معیشت و اشتغال جامعه، بلافاصله امکان بازسازی سرمایه اجتماعی وجود دارد. وضعیت 
خطیر کشــور ایجاب می کند دو گروه اصلی سیاســت کشــور وارد مرحله تازه ای از حیات خود 
شوند و گفت و گوی ملی را به جای جدال ملی پایه گذاری کنند. ورود به گفت و گوی اجتماعی 
فراگیر و واقع گرایانه، و بحث درباره علل و پیامدها - خیلی شفاف و دقیق - نقطه آغاز است. 
راه حل ها در خلال چنین گفت و گویی ساخته می شوند. ضمن اینکه به دانش عمیق درباره 

آسیب ها هم نیاز است. اینک نوبت بازسازی و انسجام ملی است.
واقعیت این اســت که جامعه، نظام، دولت و کشــور با شرایط پیچیده و خطیری  C روبه رو هستند. سرنوشت ایران، نظام و دولت بهم پیوسته است و باید راهی برای
درک واقعــی مســائل پیــش رو و توافق بر ســر ابعــاد و اندازه های آنها و تشــریک 
مســاعی برای حل شــان پیدا کرد. دو روند متفاوت پیش  روی جامعه ما است؛ ۱. روندی که 
منجــر به تشــدید پراکندگی ها و از هم گســیختگی ها شــود که حیات کلی جامعــه را تهدید 
می کند. ۲. روندی که کنش ها و همبستگی های جدید در میان قشرهای مختلف جامعه به 
وجود می آورد. مســیر اول جامعه را به ســوی تنزل بیشــتر ســرمایه اجتماعی، زوال منابع 
ســرمایه ای پیش خواهد برد و مســیر دوم مشــارکت مدنی و تاب آوری را بیشتر می کند. در 
صورتبندی نخست، ما شاهد قطبی شدن ارزش های اجتماعی، فقدان اشتراک  نظر و وفاق 
در مــورد اصلی تریــن موضوعــات جامعه، دور بــودن سیاســت ها و برنامه های رســمی از 
واقعیت هــای زندگی گروه های زیادی از مردم، پایین بودن ســطح رضایــت از زندگی، بالا 
بودن احســاس بیگانگی با خود، جامعه و با حکومت هســتیم. اما در صورتبندی دوم، نیاز 
جدی به رویکردهای جدید رسمی و تلاش برای بازسازی و تقویت همبستگی اجتماعی به 
چشــم می خورد. به این اعتبار، راه  حل، چیزی نیست جز طراحی و اجرای یک گفت وگوی 
واقعی و اجتماعی و افق  گشایی در برابر ابهام عمومی نسبت به آینده؛ این یعنی عزم اینکه 

همه چگونه با هم آینده روشن را به وجود آوریم.
جامعه در فضای فعلی دچار نوعی نارضایتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی 
است. اگر دولت بتواند دو عامل انسجام در سطح ملی و کارآمدی در سطح اقتصادی را به 
اثبات برساند، اعتماد قابل بازسازی است. باید توجه داشت که مسأله اعتماد اجتماعی و 
ســرمایه اجتماعی را به عنوان یک متغیر مستقل غیرقابل بازگشت نباید تعریف کرد. اگر 
بخواهم صریح و شفاف سخن بگویم، افول سرمایه اجتماعی دولت غیرقابل انکار است، 
اما این ســرمایه اجتماعی با پرداختن به دو بحث انســجام و کارآمدی قابل بازسازی و احیا 

است. روحانی ظرفیت بازسازی شرایط فعلی برای بازگشت به شرایط مطلوب را دارد.
شرایط توصیف شده موجود شاید به چیزی شبیه «مدیریت بحران» نیاز داشته  D باشد که در آن مفاهیمی همچون همبستگی ملی، گفت و گوی ملی یا تفاهم ملی
برجســته شــده و مورد اســتقبال قــرار گیــرد. در این موقعیت اســت کــه می توان 
ظرفیت های جدید برای اصلاح در نگرش ها، ساختارها و رفتارها ایجاد کرد. دولت روحانی 
از یک شــرایط بحران زده ســر برآورد. بحران اقتصادی برآمده از جامعه ای بشــدت قطبی 
شــده؛ بحران اجتماعی ناشــی از انباشت ناکارآمدی های گذشــته؛ بحران سیاسی ناشی از 
زخم های التیام نیافته و شکاف عظیم دولت-ملت که هر سیاستمداری را در موقعیت های 
متناقض قرار می دهد؛ و مهم تر از همه احساس ناامیدی و سرمایه اجتماعی از دست رفته 
که امکان همکاری و مشارکت برای حل مسائل را تضعیف کرده است. روحانی در ادامه هم 
کم کارشــکنی ندید  و کم زخم زبان نشــنید. اما حال در این نقطه بار ســنگین طی طریق در 
مســیر بهبود وضعیت موجود نه تنها بر دوش روحانی و دولتش که بر دوش همه کســانی 
اســت که سودای ایرانی آباد در سر دارند. پس بیراه نیست اگر گفته شود مسئولیت تاریخی 
پیش روی خود دارند. هر چه هست ناامیدی راه به جایی نمی برد، زمان زمان یأس نیست. 
امــروز بایــد گفــت «امیــد مــرد، امــا زنــده بــاد امیــد». بایــد دوبــاره فریــاد بــرآورد «دوباره 

ایران».«دوباره وطن»


